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ضرورت جهانی سازی »گفتمان عاشورایی«
بی هیــچ تردیدی، در عاشــورا شــاهد تقابــل و رویارویی دو اســام 

هستیم: اسام نبوی و اسام اموی.
پــس از رحلت پیامبــر اکرم)ص(، رفتــه رفته اســام »نبوی« 
کــه در وجود قــرآن ناطق علــی)ع( متجلی بود، به حاشــیه رفت 
و با شــروع جریــان خافت، اســام در تحولی معکوس و ســیری 
قهقرایــی، از »امامت« به »خافت« و »ســلطنت« تبدیل شــد. 
قیام حســینی، عکس العملی به این انحراف آشکار بود. اعتراض 
بــه فاصله گرفتن از آموزه های اصیل نبوی و فرو افتادن اســام در 
دامچاله برداشــت های قدرت طلبانه، عامیانه و ســطحی از دین. 
برداشــت هایی ابزاری، آمیخته بــه خرافه و گزافه بــرای تحکیم و 

تثبیت »اسام اموی«.
عاشــورای حســینی پاســخ بــه یــک ضــرورت تاریخــی بــرای 
بازگشت به اســام اصیل نبوی و احیای آموزه های توحیدی بود. 
از همین رو، رســالت امــروز ما ترجمــان و بازتولید ایــن آموزه ها 
اســت؛ آموزه های انسان ســازی که تضمین کننده »حیات طیبه« 
و زمینه ســاز بلوغ و بالندگی جامعه اســامی اســت. ارزش هایی 
همچون توحید و یکتاپرستی، آزادگی، حق جویی، عدالتخواهی، 
ظلم ســتیزی و مظلوم نوازی؛ ارزش هایی کــه ظرفیت و قابلیت 
»جهانــی ســازی« را دارنــد، ارزش هایی کــه با اشــاعه و ترویج آن 

نمی توان »گفتمان عاشورایی« را جهانی سازی کرد.
با توجه به ضرورت جهانی سازی گفتمان »عاشورایی«، در این 

نوشتار به تبیین و تحلیل این ضرورت تاریخی می پردازیم.

با بررســی دوره هــای مختلــف تاریخی، به ســهولت می توان 
دریافت که شــعر و ادبیات، متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی 
زمانــه خویــش اســت. در آیینــه ادبیــات هــر عصــری، می تــوان 
ســیمای منظومــه سیاســی و اجتماعــی آن عصــر را بــه تماشــا 
نشســت. بــا عنایــت بــه این نکتــه، بی هیــچ تردیــدی باید گفت 
کــه راهپیمایی باشــکوه اربعین، به عنــوان یک واقعــه تأثیر گذار 
اجتماعــی، زمینــه ســاز خلــق و آفرینــش آثــاری قابــل تأمل در 
روزگار ما شده است؛ آثاری که بیانگر تأثیرپذیری غیر قابل انکار 

شاعران از این همایش عظیم است.
راهپیمایــی اربعیــن – به عنوان یــک پدیده بــرون متنی – بر 
متن ادبی روزگار ما تأثیر گذاشته و انگیزه سرایش اشعار فراوانی 
با موضوع عاشــورا و قیام حســینی شده اســت. به عبارت دیگر، 

حرکت عظیم اربعین، گفتمان ادبی شعر معاصر را تغییر داده 
و روحی حماسی در کالبد شعر دینی و آیینی ما دمیده است.

شــعر اربعیــن بــه مثابــه یــک رســانه قدرتمنــد، در انتقــال 
پیام های انســانی عاشورا به جهان معاصر نقش بسزایی داشته 
است. شعر اربعین، با گفتمان ظلم ستیزانه خود، لرزه مرگ در 

جان و جهان ظالمان افکنده است.
اگر شــاعران عاشــورایی حقیقت عاشــورا و حماســه بی بدیل 
حســینی را دریابنــد و در مســیر رونمایــی از این حقیقت روشــن 
گفتمــان  بازتولیــد  در  می توانــد  اربعیــن  شــعر  بردارنــد،  گام 
»جهانی ســازی عاشــورا« نقــش تأثیر گذاری داشــته باشــد. یکی 
از رســالت های بــزرگ شــعر عاشــورایی و اربعینــی، بــه اهتــزاز 
درآوردن پرچــم توحیــد و یکتاپرســتی، دعــوت بــه عبودیــت و 
بندگی و پیراســتن جان و جهان دین از خرافه ها و گزافه هاســت. 
شــاعر اصیــل عاشــورایی باید بــه این دقایــق و ظرایــف معنوی 
توجه داشته باشد و دین را از گزند اژدهای هفت سر »خرافات« 

و »تحریفات« در امان نگاه دارد.

ë »تقویت گفتمان »فرامذهبی
بی هیچ شکی، شــعر اربعین نیز فرزند رشید »شعر عاشورا« 
اســت، بــا این تفاوت کــه رســالتی بزرگ تر و جهانی تــر بر دوش 

دارد.
از همین رو باید گفتمانی »فرامذهبی« داشــته باشد و مردم 
آزاده جهــان را – از هــر دین و مســلکی - مخاطــب خویش قرار 

دهد. رسالت شعر اربعین »تمدن سازی« است.
نکته مغفول  مانده و فراموش  شده در حوزه شعر عاشورایی، 
بی مهــری و بی اعتنایــی بــه »مخاطــب جهانــی« اســت. شــعر 
عاشورایی در روز و روزگار ما، متاعی است که صرفاً برای مصرف 
داخلــی تولید می شــود و خروجی مناســبی ندارد. درســت مثل 
جزیره ای کــه امکانات محدود آن فقط نیازهای ســاکنان جزیره 
را تأمین می کند و کانال های ارتباطی آن با جهان - حتی جهان 

اسلام - قطع است.
بی هیچ گونــه اغراقــی، دایــره مخاطبــان شــعر عاشــورا، بــه 
مسلمانان - و متأسفانه در مواردی فقط به اهل تشیع - محدود 
می شود. به این معنا که خوانش این شعر حتی برای اهل تسنن 

نیز جاذبه ای ندارد!
علــت این امر محدود بــودن افق دید و خلاصــه کردن دایره 
مخاطبــان »شــعر عاشــورا« به اهل تشــیع اســت. در این شــعر، 
شــاعر فقــط بــا هم مذهبــان و هم مســلکان خویش بــه گفتمان 
می پــردازد و بــا ایــن فــرض کــه همــه مخاطبانــش خودی انــد، 
ضرورتــی به توضیح واضحــات - معرفی اباعبدالله)ع( و تبیین 
فلســفه و اهــداف متعالی قیام عاشــورا - نمی بیند. به این معنا 
کــه شــاعر به مجالس عــزاداری امام حســین)ع( تنها به چشــم 
یــک دورهمی مذهبی برای کســب ثواب و گرفتن شــفاعت نگاه 
می کند، از همین رو بزرگ ترین رســالت خود را در سرودن شعر 

عاشورایی، تحریک احساسات مخاطب می داند.

ë نگاه تبیینی، تحلیلی به عاشورا
از همیــن رو، بــه جــای پرداختــن بــه اصــل مســأله )تبییــن 
شــخصیت امام و اهداف قیام(، با اســتناد بــه روایات و احادیث 
ســوگ محور، بیشتر به دنبال تحریک احساســات و گرفتن اشک 
از جمعیــت اســت و این امــر کاملًا بدیهی اســت. چنان که هیچ 

مداحــی نیز بــرای شــرکت کنندگان در مجلس ترحیــم، به بیان 
بیوگرافــی متوفــی نمی پردازد. چون بر این واقف اســت که همه 
شــرکت کنندگان در مجلــس، در شــمار خویشــاوندان نســبی و 

سببی متوفی هستند.
در شــعر عاشــورا نیز پاســخ به این ســؤال کــه »امام عاشــورا 
کــه بــود و بــرای چــه قیــام کــرد؟« بــرای کســانی کــه هم قبلــه و 
هم قبیله اند، چندان ضرورتی ندارد. از همین رو شــاعر عاشورا، 
فقط و فقط در مســیر »گریستن« بر این مصیبت گام برمی دارد 
و تلاشی برای گشودن چشم مخاطب خویش برای »نگریستن« 

به وجوه معنوی، حماسی و عرفانی این حماسه نمی کند.
در شعر اربعین اما، شاعر باید افق دید خود را گسترش دهد 
و بنــا را بر این بگذارد که برای مخاطبی ســخن می گوید که هیچ 
شــناختی از امام عاشــورا و قیام کربلا ندارد. اســتاد ســیدمهدی 
شــجاعی در کتاب ارزشــمند »خون خدا« در این مســیر خجسته 

گام برداشته است.
ترجمــه  و  تفســیر  کــه  خــدا«  »خــون  کتــاب  در  شــجاعی 
هنرمندانــه »زیارت عاشورا«ســت، با فرض اینکــه کتاب خود را 
بــرای مخاطبانــی می نویســد که ممکن اســت تاکنــون حتی نام 
مبارک امام حســین را نشــنیده باشــند، بــه روایــت پرده به پرده 
ایــن مینیاتــور باشــکوه الهــی و بازخوانــی آنچــه در عاشــورا بــر 
امــام و یــاران وفادارش گذشــته اســت، می پــردازد. او در فرازی 
از مقدمــه ای کــه بر ایــن کتاب نگاشــته اســت، چنیــن می گوید: 
»مخاطب این یادداشــت شــمایید که از حسین و عاشورا و کربلا 

هیچ نمی دانید...
شــما که از ســوگواری و عــزاداری هرســاله جماعتــی از مردم 

جهان به حق تعجب می کنید.
شــما که از زیارت دســته جمعی یا راهپیمایی هماهنگ چند 
میلیون نفر در یک تاریخ )اربعین( و در یک مسیر و یک جهت، 
دچار سؤال، ابهام، استفهام و اعجاب و شگفتی می شوید؛ سؤال 

و اعجابی که کاملًا بجا و درست است.
آن کســی که رفتــه و رفتنش جهانی را به ســوگ نشــانده، که 
بــوده و چــه محبوبیــت عمیــق و گســترده و بی نظیــری در میان 
مــردم مختلــف بــا فرهنگ هــا و ملیت هــای متفاوت داشــته که 
تعزیتی این چنین را به یادگار گذاشته؟ این سؤالی بجا و طبیعی 

و پرسیدنی است...«
و ایــن کاری بدیــع و ضرورتــی مغفول مانــده در حــوزه شــعر 
عاشوراســت کــه بــرای پایــان دادن بــه انزوای شــعر و شــاعران 
عاشــورایی و جــذب مخاطبــان جهانی بــه آن نیاز داریــم. اینکه 
بگوییم: »امام حسین که بود؟ چه کرد؟ چرا در کربلا تنها ماند؟ 
و چگونــه بــه شــهادت رســید؟« و ایــن رســالت بزرگی اســت که 

»شعر اربعین« باید در مسیر تحقق آن گام بردارد.

ë ما برای »وصل« کردن آمدیم
شعر اربعین – پیش و بیش از پرداختن به بازماندگان – باید 
در مســیر تمدن سازی گام بردارد و گفتمان عاشورایی را جهانی 
کنــد. از ایــن منظــر، تفکیــک شــعر عاشــورایی از شــعر اربعینی 

چندان ضرورت ندارد.
شــعر عاشــورا و اربعین هم ریشــه اند و بایــد مکمل همدیگر 
باشند. ما باید در حوزه شعر آیینی بیشتر به »وصل« بیندیشیم، 
نه »فصل«. ســیرت و حقیقت شــعر عاشــورایی و اربعینی یکی 

است.

)1(
شگفتا راه عشق است این، که مرد جاده می خواهد

حریفی پاکباز  و امتحان پس داده می خواهد
 

مسافر را پیاده، داغ دیده، صاحب دردی
ورای دردهای پیش پا افتاده می خواهد

 
دلی آرام و پرغوغا، سری شوریده و شیدا

دلی سرمست جان دادن، سری دلداده می خواهد
 

مسلمان و مسیحی را به حریت فراخوانده
جدا از دین و ایمان، آدمی آزاده می خواهد

 
ندارد هیچ آدابی و ترتیبی اگر عشق است

نه محرابی و نه تسبیح، نه سجاده می خواهد
 

ها جامانده از این راه! آخر تو چه کم داری؟
مگر این جاده غیر از شوق فوق العاده می خواهد؟

 
حسین بن علی تنهاست ای یاران به پا خیزید

که اینک وارث او لشکری آماده می خواهد

کاروان دل هــای ســوخته و جان هــای گداختــه در مســیر نــور در 
حرکت است. آنها قدم زنان به سوی بهشت زمین پیش می روند و 

ما قلم زنان در پی آنان روانه ایم.
و ایــن چند ســطر بهانه ای اســت بــرای همراهــی و همگامی با 
ســفر کرده هایی که صد قافلــه دل همراه دارند. بادا کــه امام نور از 

ما بپذیرد.
)2(

ششمین امام معصوم فرمود:
»وقتــی فــرد از خانــه به قصد زیارت امام حســین علیه الســلام 
خارج می شــود، نخســتین قــدم را کــه برمــی دارد همــه گناهانش 
آمرزیده می شــود و با هر قدمی قداســت او بیشتر می گردد تا وقتی 
که به حرم می رسد، خداوند می فرماید: بنده من درخواست کن تا 

به تو بدهم، دعا کن تا اجابت نمایم«.
امامــان معصوم در آداب دینی که بــرای دعا به ما آموخته اند، 
تأکیــد کرده انــد که همیشــه و در تمام حالات، بویــژه زمان هایی که 
اســتجابت دعا بیشــتر احتمال مــی رود، برای دیگــران دعا کنید نه 

تنهــا خودتان. این آموزه در ایام اربعیــن – چه برای رهروان طریق 
الحســین و چه برای آنها که دل در آن جاده محبت دارند – بســیار 

درس آموز و عبرت انگیز است.
و ما بســیار امید داریم که وقتی برای دیگــران دعا کنیم، خدای 
مهربان خواســته ما را پاســخ مثبت می دهد. و دعا برای امامی که 
ظهورش حیات عدالت را در زمین ظلمت زده به ارمغان می آورد، 

دعا برای همگان است.
)3(

ë :راویان راست گفتار چنین آورده اند
»کنیزی چند شــاخه گل به امام حســین علیه السلام هدیه داد، 
حضــرت فرمودند: تو به خاطر خدا آزاد هســتی و آزادش نمودند؛ 
راوی می گوید: با چند شــاخه گل که ارزش زیادی نداشــت او را آزاد 
فرمودید؟ امام علیه الســلام فرمودند: این گونــه خداوند ما را ادب 
فرموده که هنگامی  که به شــما ســلام می کنند بهتر جواب دهید و 

جواب بهتر چند شاخه گل آزادی او بود«.
اینک زائری اســت که به سوی مقصد راســتین دل به راه افتاده 
اســت. اگر از همان آغاز به این بیندیشــد که برای امامش هدیه ای 
ببرد، چه لطف و احســان بی ماننــدی از حضرتش را می تواند امید 

داشته باشد؟
و چه هدیه ای به سرور شهیدان، بهتر از دعا برای ظهور آخرین 
امــام از سلســله هدایــت، کــه تبییــن حقیقــت عاشــورا و ضلالــت 
شب پرســتان حاضر در آن رویداد جاودانه به ظهور آن امام همام 

وابسته است؟
)4(

زائری که عطر زیارت عاشــورا را یک عمر بر لب داشته و دارد، و 
ایــن را هدیه ای ویژه از جانب خدایــش می داند، در ایام اربعین به 
یــاد می آورد که بارهــا در این زیارت نامه از خداوند چنین خواســته 

است:
»مــن از خدا می خواهم که خونخواهی تو را همراه امام منصور 

که امام زمان علیه السلام هستند به من روزی نمایند.«
آنگاه به عقل خود رجوع می کند و می گوید:

عقل به ما می آموزد که هرگاه به یکی از نزدیکان ما ظلمی شد، 
فقط ابراز تأسف نمی کنیم بلکه هم بسیار ناراحت می شویم و هم 
بلافاصلــه در صدد رفع ظلم برمی آییم و هم او را دعا می کنیم که 

بتواند حقش را بگیرد.
اگــر در ایــن حوادث در صــدد رفع ظلم از کســی برنیامدیم و یا 
دعــای کاملی برایش نکردیم؛ نشــان می دهد که علاقــه زیادی به 
او نداریــم کــه از ناراحتــی اش خیلی ناراحت نشــده ایم. لــذا هرگاه 
کــه درعــزای امام حســین علیه الســلام ســوختیم، بایــد بلافاصله 
برای احقاق حق ایشــان توسط فرزندشــان، دعا کنیم یعنی ظهور 

منتقمشان را از خدا بخواهیم.
)5(

این چند بیت، واگویه دل مسافران اربعین است، چه آنها که به 
ســوی کربلا قدم بر می دارند و چه آنها که دل های مشــتاق را به این 

مسیر آسمانی فرستاده اند:

تنهاترین غریب کجایی ظهور کن   
  ای بهترین حبیب کجایی ظهور کن

آقا بیا دوباره حوالی قتلگاه
 پیچیده بوی سیب کجایی ظهور کن

بر سینه حسین نشسته هنوزهم   
 این شمر نانجیب کجایی ظهور کن

داری شبیه فاطمه ها گریه می کنی  
  بر گونه تریب کجایی ظهور کن

بر روی دست باد، سوار است روی نی   
  زلفی که شد خضیب کجایی ظهور کن

با جامه های پاره به بازار می رود  
  این عترت غریب کجایی ظهور کن

این خاک کرباست و هر روز جاری است
  این قصه عجیب کجایی ظهور کن 

)6(
ë :در حدیث آمده است

»هرکس به فرد غمگینی تسلیت گوید خداوند لباس تقوی بر او 
می پوشاند و بر روح او درود می فرستد«.

نیز پیامبر رحمت فرمود: »هر کس برادر مؤمنش را در مصیبتش 
تســلیت دهد خداوند در قیامت جامه  اى ســبز بر او می  پوشــاند که 

مردم نسبت به آن لباس غبطه می  برند«.
اینک ما ایستاده ایم، در برابر مصیبتی که به تعبیر زیارت عاشورا 
»در آسمان و زمین بزرگ و سترگ است« و درباره آن روز جان سوز 

به حق می گوییم که: »آمد آن روزی که مانندش نبود«.
و اربعین فرصتی اســت برای حضور در مجلســی به گســتردگی 
زمیــن، کــه رو بــه ســوی آســمان دارد. آیــا ســزا اســت کــه در چنین 
مجلســی حضور یابیم ولی به صاحب عزا تعزیت نگوییم؟ آن هم 
صاحب عزایی که سررشته انواع نعمت های دینی و دنیایی ما را در 
دســت دارد. انصاف این اســت که بی توجهی یا حتی کم توجهی به 

امام مهدی در چنین زمان حساسی، عین بی انصافی است.
)7(

صحنه های دیدنی و به یادماندنی از تعاون و محبت خالصانه در 
میان مردم در ایام اربعین، آن چنان فراوان و متنوع است که نه تنها 
دیدن، بلکه حتی شــنیدنش اشک شوق از دیدگان جاری می سازد. 
بسیار اتفاق می افتد که زائری غذا میل کرده و در موکب های بعدی 

با اصرار، غذا تعارف می کنند ولی کسی نمی گیرد.
چه خوب است که با دیدن این صحنه های بهشتی – که فقط در 
چند روز معدود در طول ســال، آن هم فقط در یک گوشــه از زمین 
- پیــش می آیــد، یــاد کنیم بی نیازی زمــان ظهور را کــه امام صادق 

علیه الســلام در وصف دوره آســمانی ظهور می فرمایند: »مردم به 
دنبال کســی می گردند که از آنان زکات و صدقه بپذیرد ولی کسی را 

نمی یابند«.
)8(

نکته مهم این اســت که در طریق اربعین گاهی پیش می آید که 
امکاناتی کم باشد، مثلًا جای خواب کافی نباشد، اما تحملش برای 
افراد بسیار راحت است؛ چون برای هدف معنوی دیگری آمده اند، 
لذا به کمی یا زیادی امکانات نمی نگرند، بلکه به احسان خالصانه 
میزبــان و قناعتــی کــه در دل دارند، یعنی موهبتی الهــی که خدای 

بزرگ در دل میزبان و میهمان می نهد.
 با دیدن این حال، یاد کنیم که درباره دوره آســمانی ظهور به ما 
خبــر داده اند: »خداوند بی نیــازی را در دل این امت قرار می دهد«؛ 
یعنــی در زمــان ظهــور، از یک طرف امکانات بســیار زیاد اســت و از 
ســوی دیگر قناعت و احســاس بی نیــازی، باعث راحتی آنان شــده 
اســت. لذا مال به آنان عرضه می شــود ولی بعضــی به خاطر عدم 

نیاز و بعضی به خاطر قناعت تمایل به دریافت ندارند. 
روشــن اســت که گنجینه پایان ناپذیر قناعت بسیار فراتر از تمام 

امکانات است، بلکه با آن اساساً قابل قیاس نیست.
)9( 

زیــارت اربعین فرصتی مغتنم اســت کــه در پی عمل زمینی نه 
چندان دشوار به دستاوردی آسمانی و بی مانند دست یابیم:

»با هر قدمی، گناهی از ما آمرزیده شده و حسنه ای برایمان ثبت 
شــده و درجــه ای، مقام مــان بالا رفته اســت«. آنگاه به مــا گفته اند: 
»استانف العمل، یعنی زشتی ها و گناهان گذشته ات آمرزیده شده، 

اینک دوباره پرونده اعمالت را از ســر بگیر«. به این ترتیب با زیارت 
امام حســین علیه السلام درون ما پاک می شود و سنخیت بیشتری 
بــا امام زمان علیه الســلام پیــدا می کنیــم و آمادگی بیشــتری برای 

خدمتگزاری به آستان مقدس حضرتش برای ما فراهم می شود.
کیســت کــه ندانــد خواســته ای بــه عظمــت خدمت به آســتان 
مقــدس آن امام منتظَر، جان و درونــی می خواهد که با آن تقدس 
والا ســنخیتی داشــته باشد. و کیســت که نداند شکر چنین تقدیسی 
کــه خــدای حکیم در پی چنــان زیارتی نصیب می کند، درخواســت 

نصرت امام موعود است نه دعایی کمتر از آن.
)10(

امامان هدایت به ما آموخته اند که در بارگاه الهی خواســته های 
بــزرگ از خداونــد متعــال بخواهیــم. امیــر مؤمنــان علیه الســلام 
فرمودنــد: »خداوند به انــدازه نیت افراد، آنها را کمک می فرماید«. 
لذا اگر همت و نیت انســان کم باشــد، کم به او اعطا خواهد فرمود، 
ولــی اگر همتــش بلند باشــد، زیاد کمکــش می فرماید؛ پــس برای 
رســیدن بــه این آرزوی بزرگ همت را بلنــد بدانیم و در هر فرصت 
و موقعیتــی، بــرای خود و دیگــران، این آرزوی بــزرگ )لیاقت یاری 
حضرت مهدی برای یاری امام حســین( را بخواهیم، بدان امید که 

خداوند به ما این توفیق را عطا کند.
بــرای دســتیابی به چنیــن خواســته ای بزرگ، تمهیــد مقدمات 
دارد،  ضــرورت  اجتماعــی  و  فــردی  اخــلاق  صحنــه  در  اخلاقــی 
یعنــی بهســازی روابــط میان خــود و دیگــران، بدان گونه کــه نمونه 
آن را حضرت ســید الســاجدین علیه السلام در رســاله حقوق بیان 

می فرماید.
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زیارت اربعین؛ فرصتی مغتنم برای دستاوردی آسمانی

شگفتا راه عشق است این که مرد جاده می خواهد


